
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته نپه در افغان جرمن آنلاین  

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنلا سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۴/۱۲/۲۳۲۰         عبدالله آوا 

 

 مادروطن
 

 پینه دوزی میکند با سوزنِ مادروطن  میزند چنگ این دلم بر دامنِ مادروطن
 تازه می دارم برِ دُرّ سُفتنِ مادروطن  و الهامِ سخن را هرنفس با جان و دل طبع

 صبح و ظهر و دیگر و تا خُفتنِ مادروطن  دم بدم هرلحظه میگویم ز وصفش شعرِ نو
 همچنانند چشم براهِ دیدنِ مادروطن  بچه هایِ بی گناهش در غربیستان دون 
 زخم هایِ بیشماری بر تنَِ مادروطن  دشمنانِ کینه توزَش بسَ به مَکّاری زدند

 گریه دارد چوب و سنگ و آهنِ مادروطن  خود ببین برحالِ زارش مانده و بی اختیار
 داد و افغانِ من است از شیونِ مادروطن  آن سکوتِ تلخ را بشکسته این فریادِ او

 هموطن میسوزد از غم برَزَنِ مادروطن  درد دارد در وجودش همچو بابا کوهِ او
 آتش افتاده است آه در گلشنِ مادروطن  آبِ پاکش را به دزدیده ست چون بی آبرو

 چونکه می خواهد کبوتر ارَزَنِ مادروطن  با نویدِ صلح می آید اگر سیرَش کنیم
 این دلِ سرگشته ی من مَسکنِ مادروطن  من همان مجنونِ او یمَ او همان لیلایِ من

 آفرین آوایِ میهن راستی می زیبدََت
 چون دلی! شعرین و مهرین گفتنِ مادروطن
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 _شب_یلدابمناسبت 
 

 امشب چه شبی باشد،هم جمعه و هم یلداست
 امشب چو شب دنیاست، عاشق چقدر تنهاست 
 امشب چه شبی باشد، هم جمعه و هم یلداست

 که سرم شاد است، دل از برش آباد است امشب
 عاشق شده آزاد است، عشقم بخدا یکتاست
 امشب همه بیدارند، دارند و نمی دارند 

 با یار و چه بی یارند، امشب همه جا غوغاست
 درگیر چنینم من، آزاده ترینم من 

 چون دوست گزینم من، این دل بخدا شیداست
 چشمان تری دارم، خونین جگری دارم
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 فریاد سری دارم، امشب شب عاشق هاست
 سوزیده دل اندر تب، خشکیده لبم بر لب
 گردیده بلند امشب، پایانی که نا پیداست 
 پرویزیی زلفانش، خونریزیی مژگانش 

 گل بیزیی دامانش، گیسو نه که واویلاست
 گه قند و عسل خوانم، گه بوس و بغل خوانم 

 بر این نجواست  گه همچو غزل خوانم، او را که
 هرچند دل افروز است، این عشق چه جانسوز 

 هر روز است، این عشق چقدر زیباست  جادو گر
 احوالِ منِ بی وس، را یاد ندارد کس

 باید بسرایم بس، امشب چو شب آواست
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 آوای یلدا 
 

 نوای محنت است در پای یلدا  صفای صحبت است آوای یلدا
 شفای عاشق است پیدای یلدا  جان بود در قلب خونین دوای

 ببر من را تو در دنیای یلدا  بخوان آواز یلدائی برایم
 که مهمانم دراین ماوای یلدا  برایم امشب از یلدا بخوانی 

 شدم خونین دل و شیدای یلدا  سر زلفی مرا اینجا کشانده ست
 خمم کرد قامت رسای یلدا   لب سرخی جگر خونم نموده ست

 بگردم چهره ی زیبای یلدا  نگاهش روز گارم را سیه کرد
 دو چشم مست و هم شهلای یلدا  مرا در خود نموده ذره، ذره
 سرم را برده است سودای یلدا  نمانَد تا سحر از من نشانی

 نبینم هیچ جز سیمای یلدا  مرا امشب بحال خود گذارید
 نشستم منتظر شبهای یلدا  برای وصلت ای یلدای شیرین
 ندارد بی قلم آرای یلدا  انار و شمع و تخم و هندوانه
 منم کور تو ای بینای یلدا  به تاریکی مرا روشن نمودی

 برایت شعر یلدائی سرودم 
 بیا با من بخوان آوای یلدا
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 دل تنگی 
 

 تسلی بخشمش دل را کنم سر  نمایم داد و واویلا کنم سر 
 شود از این همه یکجا کنم سر  توانم نیست حیرانم چگونه 
 دوبیتی خوانده و غوغا کنم سر  بنالم از دلِ تنگی که دارم
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 بباید با غزل بلوا کنم سر  پر است دل نی به دوبیتی نمیشه
 بخوانم بیت بی پروا کنم سر  کند ناسازگاری چرخ گردون

 سرو یا از حال این رسوا کنم   از آن سرگرم بازارِ زمانه 
 فغان از سایه ی غمها کنم سر  کنم فریاد سرکش آنچنانی 

 و یا از صبر ناپیدا کنم سر  سرایم از دل درد دیدهء خویش 
 و یا از غربت دنیا کنم سر  بگویم از تمنا و امیدم 

 چرا باید که من تنها کنم سر  شده ست آوا خدایی طاقتت تاق
 چه سود از شکوه و از شیون من 

 نباید راز دل هرجا کنم سر 
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 ...برُد و رفت
 

 در شبِ تاریک غم آوُرد و رفت   آن جفاجویِ حَسینِ شوخ طبع 
 غنچه یِ امید را پژمُرد و رفت   بهارانم خزان آوَرد چون در

 شادمانی را به قسمت خُورد و رفت  سیرِ، سیرم کرد از این زندگی
 ماه را دزدید و باخود برُد و رفت   کور گشتم در دَم از نادیدنش 
 این دلِ سرگشته را افسُرد و رفت   سر گرانم کرده از پا مانده ام

 اصلاً آوایِ مرا نشنید او
 این دلِ دیوانه را آزُرد و رفت 
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 سخن وفا
 

 متبرِک است بیشک مالکِ دلِ مسخر  روح سرکشم ز عشقش شده از صفا معطر
 به نمای نغز تصویر بنموده ام مصور  هستی ام از آن است که مرا نموده دارا  همه

 برسد مرا همانی که برایم است مقدر  غم داشتن و نداشتن نخورم دگر مجالی 
 نفسم به داد گرمش بدمد گران مکرر  سخن وفا چو گویم تو مخوان به لاف خواهش 

 چو شبیست زندگی ام که به آتش است منور  ز برای زنده بودن ننموده ام رفاهی 
 محنت و گداز " آوا " نبود برای شهرت
 همه چیز از وجودش شده است مرا میسر
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